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  مقدمه
اند، برخـي از      بعضي، انواع اصلي ادبي را به حماسي و غنايي و نمايشي تقسيم كرده            

انده است، از قرن اين انواع مانند حماسه به كليّ منسوخ شده ولي ادبيات نمايشي باقي م
هجدهم به بعد انواعي همچون ادبيات سياسي و انتقادي و پرخاشگر به وجود آمـد كـه                 

. انـد  آثار ويكتور هوگو، ولتر و ماياكوفسكي و ژان پل سـارتر از جملـه ايـن نـوع ادبـي              
د   پل سارتر معتقد است چون اين نوع ادبيات نسبت به جامعة انساني،    ژان  رسالت و تعهـ

شود كـه در واقـع در شـمار ادبيـات تعليمـي بـه حـساب         يات متعهد ناميده مي   دارد، ادب 
ط  ) اگزيستانسياليـسم (همچنين ادبياتي كه بر پايـة فلـسفة اصـالت انـسان             . آيد  مي توسـ

  . اند  جزو اين نوع ادبيات آلبركامو و ژان پل سارتر و پيروان آنها صورت پذيرفته،
ز قبيـل خداپرسـتي و بـشردوستي، مـدح و           اشعار غنايي نيز در بردارنـدة اوصـافي ا        

ــه و    ســتايش ــان و صــوفيگري، شــكوه و شــكايت، مرثي ــدگويي، عرف گــري، هجــا و ب
  . باشد هاي فرشي و عرشي مي سرايي و انواع عاشقانه مصيبت

شاعر با معشوق نمادين و خيالي و اسـاطيري         ) ادب عرفاني (در ادب غنايي پيشرفته     
  . اند نشأ اشعار غنايي را ادبيات فولكوريك دانستهبسياري از محقّقان، م. مواجه است

 ـ ترين نـوع   ترين و پردامنه  ادبيات تعليمي در ايران، يكي از گستردهادبيات تعليمي 
هـاي عطـّار نيـشابوري،     الاسـرار نظـامي، منظومـه    ادبي است و شاه كارهايي مانند مخزن 

الـشعّراي بهـار،      ملـك حديقة سنايي، مثنوي مولوي، گلستان و بوسـتان سـعدي، اشـعار             
  . پروين اعتصامي و آثار ارزندة بزرگان ديگري در اين نوع ادبي به وجود آمده است

 اجتمـاعي و سياسـي و اخلاقـي، علمـي و             بسياري از موضوعات مذهبي و عرفاني،     
فلسفي و حكمي، نمايشي و هنري، حتيّ برخي از مفاهيم غنايي و حماسي در پهنة ايـن              

  . يرندگ نوع ادبي قرار مي
چـه عملـي و چـه    ( اثري است كه دانـشي  (Didactic literature)ادبيات تعليمي «
را براي خواننده تشريح كند يا مسايل اخلاقي، مذهبي، فلسفي را به شكل ادبـي               ) نظري
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عرضه دارد، البتّه ادبي بودن اثر تعليمي مقول بالتشّكيك است، يعني در آثاري، عناصر و               
  .)247، 1373شميسا، (، ».در آثاري بيشتر استهاي ادبي كمتر و  مايه

هاسـت،    هـا و گفتنـي      در گسترة ادبيات تعليمي، سخن از آموزش و تعليم، آمـوختني          
نامه و سياست نامـه، تـاريخ بيهقـي و            نامه، قابوس   هاي كليه و دمنه و مرزبان       مانند نوشته 

وي و اخـلاق     بوستان و گلستان سعدي، حكايات مثنوي معن ـ        تاريخ جهانگشاي جويني،  
سـينا و ابوريحـان بيرونـي، زكريـاي رازي و             ناصري و آثار حكيمان و عالماني چون ابن       

 ممكن اسـت ديـن و مـذهب، اخـلاق و             موضوعات ادب تعليمي،  «. دانايان بزرگ ديگر  
  .)212، 1363فرشيدورد، (، ».سياست، علم و فلسفه و جز آنها باشد

هـاي    در قالـب  ) سـعدي و مولـوي    ماننـد بعـضي از اشـعار        (هاي حيوانـات      حكايت
قصيده، مثنوي، غزل، ترانه، رباعي، قطعه، تك بيتي، ترجيـع، داسـتان،            (گوناگون شعري   

مذهبي، حماسه، داستان و پس از انقلاب مشروطه، مسايل سياسي، اجتماعي و انتقـادي              
 ديـوان شـمس و       اي ديگر در اشعار ناصرخسرو، بوستان سعدي،        نمايان است و به گونه    

  . كند الشعّراي بهار خودنمايي ميملك 
در كلام تعليمي نوابغ شعر و ادب فارسي، همه جا از صداقت و امانـت، درسـتي و               «

راستي، عشق و وفاداري سخن گفته شده و سعادت بشر را در وحدت و نوع دوستي و                 
ادبيـات فارسـي،   « از سوي ديگـر،  )9، 1388حسيني كـازروني،    (،  ».اند  يگانگي جستجو كرده  

و   ترين آزمون تاريخي بعد از اسـلام،        ف واكنش روح ايراني بوده است در برابر مهم        معرّ
  .)671، 1361زرين كوب، (، »...برخورد با فرهنگ غرب و 

تعيين و تشخيص انواع ادبي از جهت آميختگي، كاري چندان سهل و آسان نيـست،               
... ر تعليمـي و غنـايي       هـا و اشـعا      نامه  هم حماسه است و هم شامل فاجعه      «نامه    مثلاً شاه 

آموزند   توان از اشعار تعليمي شمرد، زيرا تصوف و عرفان مي           شعرهاي عرفاني را هم مي    
توان آنها را از آثار غنايي به شمار آورد از جهت آن كه احـساسات و عواطـف                   و هم مي  

، ».كنـد و همچنـين اسـت اشـعار مـذهبي            شخصي شاعر را نسبت به ذات حق بيان مـي         
  .)212، 1363فرشيدورد، (
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در برابر اشعار غنايي تعليمي، اشعار تعليمي محض و خالص از شور و شيدايي هـم                
اش در مخزن الاسرار نظامي، حديقة سنايي، جام جم اوحـدي و گلـشن                داريم كه نمونه  

  . شود راز شبستري مشاهده مي
ليم دهد  خواهد تع   اي را كه مي     تواند تخيلي هم باشد، يعني مسأله       ادبيات تعليمي مي  «

به صورت داستاني يا نمايشي درآورد تا جاذبة بيشتري يابد و از اين شيوه مخصوصاً در                
  .)248، 1373شميسا، (» .كنند هاي كودكان استفاده مي كتاب
چيزي كه در اشعار اخلاقي زبان فارسي بسيار مهم و قابل ملاحظه است شـجاعت،    «
طبقه بـه نحـو كامـل و قابـل تقـديري      العادة اخلاقي است كه در بيشتر شعراي اين       فوق

توان ادبيات فارسي را بـر ادبيـات كليّـة ملـل ديگـر         وجود داشته است، از اين حيث مي      
  . )196، 1364العابدين مؤتمن،  زين(، ».برتري نهاد

كنـد   شـود و بقـا و دوام آن را تـضمين مـي     عامل مهمي كه موجب وسعت تأثير مي   «
اعر است، يعني آزاد شدن از اختصاصات و قيود كليّت و اشتمال معني و جوهر سخن ش      

  .)67، 1369رزمجو، (، ».هاي روشن شخصي و پرواز به سوي افق
نامـه    شاه(شعر تعليمي همچون حماسه، قالب خاصي ندارد، چنان كه اشعار حماسي            

در بحـر متقـارب سـروده شـده، در          ) بوستان سـعدي  (يا شعر تعليمي    ) نامه  و گرشاسب 
  . سياسي هم اشعاري به اين وزن گفته شده استهاي عشقي و  زمينه

اشـعار بهـار و     (هاي قصيده و غزل هم براي سرودن اشعار سياسـي و انتقـادي                قالب
. به كار رفته است   ) شعر سعدي و حافظ   (و هم براي سرايش اشعار غنايي       ) فرّخي يزدي 
اسـت، مـثلاً    ديگـر     در شعر اروپايي، قالب از شرايط مهم تميز انواع از يك          «در حالي كه    

چهارپاره و مسمط اروپايي و غزل روستايي، علاوه بر موضوع خاصي كـه دارنـد داراي                
، ».هاي ديگر شعر اروپـايي متفاوتنـد        هايي كه با قالب     اي نيز هستند، قالب     هاي ويژه   قالب

  . )104، 1363فرشيدورد، (
ي مطلبـي را  عرصة كاربرد ادبيات تعليمي بسيار وسيع است زيرا به هر حال، هر اثر         «

برند كه قصد و هدف نويسنده        دهد، اما معمولاً اين اصطلاح را وقتي به كار مي           تعليم مي 
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تـوان    ، بسياري از آثـار طنـزدار را هـم مـي           )مثل الفية ابن مالك   (آشكارا تعليم فنيّ باشد     
هـا تغييـر      گفت كه جنبة تعليمي دارند زيرا ديدگاه خواننده را نسبت به مردم و موقعيت             

  .)248، 1373شميسا، (، ».شود دهند، اما به آنها ادب تعليمي اطلاق نمي مي
. هاي كاربردي در قصيده و مثنوي از غزل و رباعي بيـشتر اسـت   در شعر فاسي، واژه 

بدان جهت كه گنجانيدن لغات عاميانه و خارجي و ژورناليستي در غزل معمولاً سـخت               
سـرايان    پـذيرد كـه غـزل       اتي را مـي   و دشوار است، زيرا غزل، فقط واژگـان و اصـطلاح          
اند، اما در شعر معاصر، كساني مانند         معروف همچون سعدي و حافظ آنها را به كار برده         

انـد تغييـرات امـروزي، ماننـد          شهريار و لاهوتي كرمانـشاهي و فرّخـي يـزدي توانـسته           
الي در ح ـ. اي يا مطالب سياسي و انتقاي را وارد غزليات خود كننـد         اصطلاحات روزنامه 
هـاي قـديمي ديگـر، واژه هـا و            هـاي شـعري آزاد، بـيش از قالـب           كه مثنـوي و قالـب     

  . اند هاي جديد را پذيرفته اصطلاح
ها و تركيبات آنها دقتّ لازم  فردوسي و حافظ، بيش از ديگر شاعران در گزينش واژه

از سوي ديگر، انوري، مولـوي و سـعدي هـستند كـه از بـه كـار بـردن                    . اند  به كار برده  
ا شـاعران سـبك          اصطلاحات صوفيانه و عوامانه روزمرّه در شعرشان ابا نداشـته          انـد، امـ

 است به خوبي شاعران سبك عراقي از عهدة ايـن     هندي از جمله وحشي بافقي نتوانسته     
  . كار برآيد

هـاي   در شعر معاصر نيز ملك الشعّراي بهـار، تـسلّط خـود را در بـه كـارگيري واژه           
بـسياري از شـاعران     . ياسي و انتقادي به خوبي نشان داده اسـت        عاميانه و اصطلاحات س   

بر حسب اسلوب سخن و محيط اقليمي و اجتمـاعي و اوضـاع سياسـي، معمـولاً روش        
هاي بيـشتر و      بعضي، واژه . خاصي در كاربرد كلمات و تركيبات معمول دورة خود دارند         

ز زندگي و فرهنـگ     برخي كمتر كه اين عمل بستگي تام به عقايد محيط اجتماعي و طر            
  . اند معاصر منطقه خود داشته

. در گفتار بعضي از شاعران مانند فردوسي، مفاهيم مليّ گرايي، قوي و توانمند است             
. اعي قدرتمنـد اسـت    هاي بشر دوستانه و انسان گرايانه و اجتم          انديشه  در اشعار سعدي،  



 )8:پ.ش( ، 1390تابستان زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تعليمي و غنايي نامة تحقيقاتفصل    20

بيشتر شاعران سبك خراساني و عراقي، اصطلاحات رايج شعري زمان خـود را بـه كـار                 
باشند، ولـي شـاعراني همچـون نظـامي و حـافظ       اند و فاقد لغات و كلمات تازه مي   برده

  . اند ها و تركيبات غريب و بيگانه بوده متمايل به كاربرد واژه
  

  ادبيات غنايي 
ست كه گويندة آن از تمايلات و شور دروني و از احساسات و             شعر غنايي، شعري ا   

عواطف وجودي سخن بگويد، يا به تعبيري ديگر، شاعر تأثرّات خـود را در خـصوص                
بستگان و موارد تأثرّبرانگيز ديگر، در شعرش         جواني و پيري، زندگي و مرگ ياران و دل        

  . گر سازد جلوه
ا اهميـت آن          نون در ميان ملتّ   ترين ايام تاك    اين نوع ادبيات از قديم    « ها رايج بوده، امـ

  .)210، 1363فرشيدورد، (، ».در دنياي امروز رو به كاستي گذاشته است
 همـراه بـوده، آن را       (Lyre)در يونان قديم، شعر غنايي را چون با نواختن ساز ليـز             

  . اند ناميده  مي(Lyric)ليريك 
: يي دربارة شعر غنايي، چنـين امـده اسـت         الدين هما   در تاريخ ادبيات ايران اثر جلال     

شعري است كه حاكي از عواطف و احساسات روحي باشد، فخر و حماسه، حكمت و               «
تعليم، مدح و هجا، رثا، تشبيب، وصف، مناظره و نظاير آنها همه در ايـن قـسم، داخـل                   

  .)نامة دهخدا  ـ به نقل از لغت96تا،  همان، بي(، ».هستند
ايي به صورت داستان، مرثيه، مناجات، بثّ الشكّوي، گلايه         در شعر فارسي، ادب غن    «

ا مهـم   . شود  هاي غزل، رباعي، مثنوي و حتيّ قصيده مطرح مي          و تغزلّ در قالب    تـرين    امـ
قالب آن غزل است، در غزل قهرمان اصلي، معشوق است و قهرمان ديگـر كـه معمـولاً                  

  . )119، 1373شميسا، (، »خود شاعر باشد، عاشق
شعار غنايي در اروپـا مـشتمل بـر الهيـات، انـسان و طبيعـت، عـشق و                   موضوعات ا 

بوده اما در   ... ها و اعياد و       گرايي، جشن    وطن دوستي و ميهن     سرنوشت، زندگي و مرگ،   
مـدح، هجـو،    « و در بـر دارنـدة         ادبيات فارسي و عربي در گسترة بيشتري تجلـّي يافتـه          
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خمريه، حبسيه، اخوانيات، اشعار سرگرم      نگراني،    عرفان، فخرنامه، سوگندنامه، شكايت،   
، مناظره، مفاخره، وصف    )معني، مادة تاريخ و چيستان      لغز، معما، شرح بي   (كننده و تفننّي    

فرشـيدورد،  (،  »...طبيعت، وصف شهرها، وصف اطلال و دمـن، وصـف اسـب و شـتر و                 

1363 ،66( .  
اظ ظـاهري و بـاطني   ترين نوع از انواع نقد ادبي، ارزيابي يـك اثـر ادبـي از لح ـ            مهم

از جهت ظاهري، طـرح موضـوع و        . است، يا به تغبيري ديگر از جهت صورت و معني         
  . مطلب است و از لحاظ چگونگي نقد، بيان معاني است

 اشـعار   -2 اشـعار احـساسي و عـاطفي،         -1: رود  شعر غنايي در دو معني به كار مي       «
ر اميال و آرزوهاي خود را مطـرح        در ادبيات غنايي، شاع   «. )120،  1373شميسا،  (،  »عاشقانه

  ).نامه دهخدا لغت(، ».كند مي
در ادبيات اروپا از زمان ارسطو تاكنون، انواع ادبي را در خصوص موضـوع و معنـي                 

بنـدي شـعر در       اند، اما تقسيم    به حماسي، تعليمي، غنايي، چوپاني و نمايشي تقسيم كرده        
در ادبيـات قـديم انگلـيس، اشـعار          «.بندي اروپايي تفـاوت دارد      فارسي و عربي با دسته    

دوران اوج و «، )123شميـسا، همـان،     (،  ».غنايي با ستايش حضرت مريم رواج يافتـه اسـت         
رواج ادب غنايي، مربوط به ايام گسترش تمـدن و شهرنـشيني اسـت و از ايـن رو غنـا                     

  . )14، 1352صفا، (، ».نسبت به حماسه متأخرّ است
رانسوي، شعر حماسـي را بـر شـعر غنـايي مقـدم             ويكتور هوگو، نويسنده و شاعر ف     

دانسته و گفته است كه شعر حماسي متعلّق است بـه دوران كـودكي و غنـايي بـه دورة                    
  . جواني و اشعار فلسفي و عرفاني و نمايشي مربوط است به دوران پيري جامعه

 تاريخ تحـول فكـر انـسان را بـه سـه مرحلـة جـواني و              (Er.Bovet)ارنسبت بووه   
  . سالي و پيري تقسيم كرده است ميان
پيـدايش  «اي است كه بعد از شكل گرفتن اجتماعات و            ادب غنايي، مربوط به دوره    «

شهرها و به وجود آمدن قوانين و نظام و رسيدن انسان به خودشناسي صـورت پذيرفتـه     
  . )121شميسا، همان، (، ».است



 )8:پ.ش( ، 1390تابستان زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تعليمي و غنايي نامة تحقيقاتفصل    22

 هجـو، عـشق، رثـا و        مـدح، «: نمونة انواع ادبي در فارسي و عربي بدين گونه اسـت          
ادبيـات  ( پند، حكمـت و ادبيـات مـذهبي،     ،.)اند كه با ادبيات غنايي غرب منطبق     (عرفان  
ما ادبيات نمايشي بـه مفهـومي كـه در غـرب معمـول اسـت،                . ، حماسه و غيره   )تعليمي
فرشيدورد، (،  ».ايم، ولي شعر و نثر اجتماعي بخصوص در دورة معاصر بسيار داريم             نداشته

هر چند كه جلوة ادب غنايي فارسي در سبك عراقـي نمايـان اسـت و ايـن                  . )210همان،  
  . گر است نمايه در اشعار عاشقانه بيشتر جلوه

عارفـان نخـستين،    . از سوي ديگر زيربناي ادبيات عرفاني، همان ادب غنـايي اسـت           
خ اند و اين معني از تفسيرهاي شي        الواقع ادب عاشقانه را تفسير و تأويل عرفاني كرده          في

  . آشكار است ابوسعيد در اسرار التوحيد كاملاً 
و نمايشي، حسب و حال دوم شخص ) من(شعر غنايي، زبان حال اول شخص مفرد      

بـه عبـارتي ديگـر، شـعر حماسـي          . است) او(و حماسي، سوم شخص مفرد      ) تو(مفرد  
 ـ            ه متعلّق است به زمان گذشته و غنايي، وابسته به زمان حال و نمايـشي مربـوط اسـت ب

  . زمان آينده
 شعر حماسي جايش را به شعر اجتماعي و سياسي و انتقادي داده              در ادبيات كنوني،  

در نقـد صـوري و   . گرايي، جانشين اشعار غنـايي گرديـده اسـت     و ادبيات متعهد و پوچ    
هـاي شـعري، وزن و قافيـه،          هاي ادبي، واژگـان و قالـب        مشاكله ظاهري شعر از آرايش    

  . شود ته ميموسيقي و تصوير سخن گف
هاي فارسي تفاوت  اي است كه با قالب شعر غنايي در اروپا كوتاه و داراي قالب ويژه 

  . دارد
  :شود شعر غنايي در اروپا داراي فرعياتي است كه در زير به برخي از آنها اشاره مي

  نامه   يا سوگ(Elegy)مرثيه  -1
  (Epithalamium)عروسي نامه  -2

  (Chamon)ترانه  -3

  (Ballad)چكامه  -4
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   (Sonnet)چهارپارة پيوسته  -5
... شاعران مكتب رمانتيسم اروپايي مانند لامارتين، ويكتور هوگـو، موسـه، وينيـي و             

  . اي در ادبيات غنايي اروپا به وجود آوردند تحول عمده
اي كه در شعر غنايي فارسي و اروپايي وجود دارد بـه شـرح زيـر                  هاي عمده   تفاوت
  :گردد خلاصه مي

: هاي گونـاگون شـعري از قبيـل    ارسي، قالب خاصي نداشته و در قالب   غنائيات ف  -1
  . بند سروده شده است قصيده، مثنوي، غزل، دوبيتي، رباعي، ترانه، قطعه و ترجيع

گرايي، كمتر بـا موسـيقي همـراه     هاي غنايي در زبان فارسي به دليل اسلام        سروده -2
  . بوده است

رود و كـاربرد      رين نوع شعري به شمار مي     ت   شعر غنايي در ادب فارسي، از عمده       -3
  . تر از غنائيات اروپايي است اشعار عرفاني و ستايشي در اين نوع شعر بسيار گسترده

  
  نتيجه

ــران از وســيع  ــايي در اي ــواع ادب فارســي اســت، و  ادبيــات تعليمــي و غن تــرين ان
، مثنـوي   الاسرار و اجزاي ديگر خمسه نظامي، حديقة سنايي         كارهايي همچون مخزن    شاه

و غزليات مولانا، بوستان و گلستان سعدي، غزليات حافظ، اشعار ملك الشعّراي بهـار و               
هاي فرشي و عرشي بزرگان ادب فارسي، تاريخ بيهقـي و جهانگـشاي جـويني،                 عاشقانه
نامه و سـاير آثـار ارزنـدة          نامه، كليله و دمنه و مرزبان       نامه و قابوس    نامه و سياست    مرزبان

  . شيرين فارسي به وجود آمده استديگر در زبان 
بسياري از موضوعات ديني و عرفـاني، اجتمـاعي و سياسـي، اخلاقـي و اخـواني و                  

هـا و     انتقادي، علمي و فلسفي، تاريخي و حكمي، نمايشي و هنري، آثار ارزندة عاشـقانه             
از سـوي ديگـر در     . گيرند  برخي از مضامين حماسي در پهنة اين دو بخش ادبي قرار مي           

 حكمـت و     غنايي كه حاكي از عواطف و احساسات روحي باشد، فخـر، حماسـه،            شعر  
  . ها جاي گرفته است تعليم، مدح، هجا، رثا، تشبيه، وصف، مناظره و نظاير اين
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  )فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب
  . ، پژوهشي در ادبيات غيرجد، چ اول، تهران، ارمغان1388 حسيني كازروني، دكتر سيداحمد، -1
  )نامه دهخدا مؤسسة لغت(نامه، تهران، دانشگاه تهران  ، لغت1339اكبر،   دهخدا، علي-2
مـشهد، آسـتان      ، شعر كهن فارسي در ترازوي نقد اخلاق اسـلامي،           1369جو، دكتر حسين،       رزم -3
  . قدس
  .، نقد ادبي، چ سوم، تهران، اميركبير1361كوب، دكتر عبدالحسين،   زرين-4
  . نقاب، چ چهارم، تهران، جاويدان دروغ شعر بي ، شعر بي1363بدالحسين، كوب، دكتر ع  زرين-5
  . ، سيري در شعر فارسي، تهران، نوين1363كوب، دكتر عبدالحسين،   زرين-6
  . ، انواع ادبي، چ دوم، تهران، فردوس1373 شميسا، دكتر سيروس، -7
  .اميركبير، حماسه سرايي در ايران، تهران، 1352، ...ا  صفا، دكتر ذبيح-8
  . ، دربارة ادبيات و نقد ادبي، تهران، اميركبير1363 فرشيدورد، دكتر خسرو، -9

  . ، چ سوم، تهران، زوار)تصحيح(تا، چهارمقاله نظامي عروضي   معين، دكتر محمد، بي-10
  . نا ، تهران، بي1تا، تاريخ ادبيات در ايران، ج  الدين، بي  همايي، جلال-11
  
 

  


